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روزنه

حسن كامران در گفت وگو با «شرق»: 
«هيات نظارت»، محور رسيدگى 

به جرايم مطبوعاتى است
حسـن كامران كه در دوره اصلاحات نيز سـابقه  �

عضويـت در هيـات نظارت بر مطبوعات را داشـت، 
روز سه شنبه با راى نمايندگان مجلس جانشين على 
مطهرى در اين هيات شـد. كامران به عنوان نماينده 
مـورد حمايت طيف معتدل مجلس در اين انتخابات 
توانست حميد رسايى را كه مورد حمايت تندروها بود 

پشت سر بگذارد. 

دربـاره نوع رويكرد خود نسـبت بـه فعاليت هاى  �
مطبوعاتى كشور توضيح دهيد. 

ــان قانون مطبوعات  ــا در موضوع مطبوعات ملاكم م
خواهد بود. در اين قانون، هم تكليف صاحب نشريه و هم 
ــخص شده و ديدگاه كلى من اين  تكليف صاحب قلم مش
ــت كه مجموعه كاركنان يك نشريه بايد حفظ شوند؛  اس
يعنى اگر خداى نخواسته كسى مرتكب تخلف شد، نبايد 
كل مجموعه و كاركنان آن آسيب ببينند. يك مساله ديگر 
هم كه مورد تاكيد من است، توسعه مطبوعات در مناطق 

محروم است. 
گاهى ديده شده كه برخى افراد و گروه ها، نشريات  �

مستقل را متهم به عناوينى خاص مى كنند. در اين باره 
چه نظرى داريد؟ 

ــريه اى تخلف كرد  من به طور كلى معتقدم كه هر نش
ابتدا بايد به او تذكر داد و او را توجيه كرد و اگر بعد از توجيه 
باز هم تخلف تكرار شد بايد از مجازات هايى مانند توقيف 
به عنوان آخرين مجازات استفاده شود. قانون مطبوعات هم 
موارد را مشخص كرده و در هر مرحله اى بايد ابتدا تذكر داد. 

يك اختلاف نظر قديمى هم بين قوه قضاييه و هيات  �
نظارت بر مطبوعات وجود دارد و آقاى مطهرى معتقد 
بود كه قوه قضاييه نبايد قبل از اعلام نظر هيات نظارت، 

با نشريات برخورد كند، نظر شما در اين باره چيست؟ 
طبق قانون مطبوعات، رسيدگى قوه قضاييه به جرايم 
ــود و  ــى هم بايد با حضور هيات منصفه انجام ش مطبوعات
ــما مى گوييد، هميشه اختلاف  اما درباره موضوعى كه ش
ــات نظارت موارد را  ــت كه هي بوده ولى اصول كار اين اس
به قوه قضاييه ارجاع دهد. مگر در مواردى كه مدعى العموم 
تشخيص دهد كه در يك مورد خاص وارد شود و بايد ديد 
كه بينه هاى او چيست. اينكه مدعى العموم مى تواند به همه 
ــت و شامل  موضوعات ورود كند، مختص مطبوعات نيس
ــتدلال مدعى العموم براى  ــود اما بايد اس همه موارد مى ش
ورود به موضوع كافى باشد، چون درباره جرايم مطبوعاتى 

اصل بر محوريت هيات نظارت است. 
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محمدحسن آصفرى در گفت وگو با «شرق»: 
روحانى

«بان كى مون» را استيضاح كند
 دبيـر كميسـيون امنيت ملى مجلـس اخيرا خواسـتار 
طرح استيضاح دبيركل «سـازمان ملل» توسط روحانى در 
«سازمان»ملل شـده و معنقد اسـت «بان كى مون». بايد از 
سمت خود بركنار شود. گفت وگوى «شرق» با محمدحسن 

آصفرى درباره مواضع اخيرش را در زير مى خوانيد: 

شما نسبت به حرف هاى بان كى مون، موضع گيرى  �
كرده بوديد. دراين باره كمى توضيح مى دهيد؟ 

ــر  ــاى «بان كى مون» اخيرا درباره موضوع حقوق بش آق
ــران موضع گيرى و موضوعاتى را بيان كرده كه واقعا  در اي
ــوب مى شود. اگر  ــور ما محس دخالت در امور داخلى كش
ــرا وقتى در  ــت مى گويد، چ ــازمان ملل» راس دبيركل «س
ــت بودن از بين بردند  آمريكا يك نفر را به جرم رنگين پوس
موضع گيرى نكرد؟ چرا نسبت به افرادى كه در زندان هاى 

عربستان سعودى به سر مى برند، موضع گيرى نمى كند؟ 
البته «بان كى مون» درباره خبرنگار بازداشتى  �

«واشنگتن پسـت» و برخى روزنامه نگاران ايرانى 
صحبت كرده بود. 

ــن نمى خواهم بحث  ــوده. م ــم امنيتى ب ــورد ه آن م
ــى را مطرح كنم ولى وقتى كسى به جرم امنيتى  جاسوس
ــده و مى گويند او را آزاد كنيد، اين مى شود  ــت ش بازداش
ــاله آن فرد  ــت در امور داخلى ما. اينها مى دانند مس دخال

امنيتى و به وكيلش هم اعلام شده است.  
درخواسـت اسـتيضاح دبيركل «سـازمان ملل» را  �

مطرح كرديد؟ آيا سازوكارى براى آن وجود دارد؟ 
ــدارد. من گفتم نه فقط  ــازوكارى وجود ن نه چنين س
ــراى اين موضوع بلكه به خاطر جناياتى كه اين روزها در  ب
ــوريه، ميانمار، فلسطين و كشورهاى مختلف رخ  عراق، س
مى دهد و آقاى «بان كى مون» هيچ واكنشى نشان نمى دهد 
و صرفا سياست هاى آمريكايى ها را دنبال مى كند، بايد مورد 
ــه آقاى روحانى  ــتيضاح قرار گيرد. نظر من اين بود ك اس
ــازمان ملل» اتخاذ كند. همين كه  بايد اين موضع را در «س
ــازمان ملل»  ــخنرانى خود در «س آقاى رييس جمهور در س
اين سوالات را مطرح كند و بگويد چرا اين رفتارها صورت 

مى گيرد، نوعى «استيضاح نمادين» است. 
اين مى شود انتقاد، اما استيضاح بار حقوقى دارد.  �

شما به ادامه سخنان من در آن سخنرانى توجه نكرديد 
ــرار مى دهيد.  ــه را مورد توجه ق ــط همين يك جمل و فق
ــورهاى عضو بايد بيانيه اى صادر كنند و به خاطر اين  كش
ــتيضاح  مواضعى كه عرض كردم، آقاى«بان كى مون» را اس

كنند. الان هم روى اين حرف خودم هستم. 

كتاب «ديپلماسى ايران و قطعنامه598» نوشته ايرج همتى 
ــخودى به مطالعه رفتار ديپلماسى ايران در  و داود صفايى فس
روند حل وفصل ديپلماتيك جنگ در چارچوب قطعنامه598 
ــناد ديپلماتيكى كه  ــى از منابع كتاب را اس ــردازد. بخش مى پ
ــتفاده قرار مى گيرد و مصاحبه هاى  براى نخستين بار مورد اس
ــندگان با آقاى هاشمى رفسنجانى در جايگاه  اختصاصى نويس
ــى و نظامى جنگ، محسن رضايى  بازيگر اصلى صحنه سياس
ــداران، محمدجواد ظريف كه  در مقام فرمانده وقت سپاه پاس
ــتر سال هاى جنگ عملا شخص دوم هيات نمايندگى  در بيش
ايران در سازمان ملل بود و عباس ملكى در  سمت مسوول ثبت 
مذاكرات قطعنامه598 تشكيل مى دهد. تمركز كتاب بر عملكرد 
ــت: اول، در برخورد با  ــى ايران در دومحور اصلى اس ديپلماس
ــب تا پذيرش آن) و  ــه598 (قبل، حين و بعد از تصوي قطعنام
ــووليت جنگ و  دوم، اجراى بند 6 قطعنامه598 در مورد مس

شناسايى متجاوز. 
اولويت يا امتناع ديپلماسى؟ 

ــن نكته اى كه در مقام مطالعه داده هاى تصميم گيرى  اولي
در حوزه جنگ و سياست خارجى استنباط مى شود اين است 
ــتر سال هاى جنگ احتمالا درك چندان روشنى از  كه در بيش
ــى و قاعده بازى متفاوت آن با امر جنگ  ماهيت امر ديپلماس
ــت كه ايران داراى اراده جدى براى  ــت. درست اس وجود نداش
ــوال مى شد كه اين اراده با  خاتمه دادن به جنگ بود اما اگر س
چه استراتژى يا چه ابزارى پيش برده خواهد شد، قاعدتا گفته 
مى شد با تداوم بخشيدن به جنگ تا رسيدن به مرحله اى ايده آل 
(دستيابى به يك پيروزى نظامى موثر) كه ابزارهاى ديپلماسى 
ــرافتمندانه» به كار گرفته شود. اين همان  براى تحقق «صلح ش
استدلال اصلى كتاب مبنى بر تعليق ابزارهاى ديپلماسى است. 
ــت كه از مفهوم «اراده» فقط «نيت» برداشت  بايد به خاطر داش
نمى شود، اين مفهوم عموما به معناى نوعى «رفتار» صريح و قابل 
مطالعه عينى است. آنچه عينى است همين تعليق ديپلماسى تا 
رسيدن به مرحله اى ايده آل از نقطه نظر تحولات نظامى صحنه 
ــت.  نكته ديگر اين است كه يك راه حل ديپلماتيك  جنگ اس
ــى از طرفين نمى كند.  ــروزى را نصيب يك ــام پي هيچ گاه تم
برخلاف آنچه امروز در ايران در مورد مذاكرات هسته اى از بازى 
«برد-برد» سخن گفته مى شود،  در اين كتاب نشان داده شده در 
شرايط جنگ، عموما به مذاكره و ديپلماسى به عنوان شيوه اى با 

نتايج احتمالى در توزيع «برد» نگريسته نمى شد. 
از روايت تا واقعيت

ــور در  ــى كش ــرى كه از عملكرد ديپلماس ــولا تصوي معم
فرآيند تصويب قطعنامه598 ارايه مى شود نمايانگر تلاش هاى 
ــا درك اهميت  ــت كه ب ــده ديپلمات هاى ايرانى اس حساب ش
ــارها و  ــت جهانى و فش ــاى موجود در صحنه سياس فرآينده
تهديدات در حال شكل گيرى به تاثيرگذارى سلبى و ايجابى بر 
مفاد قطعنامه598 پرداخته اند. اما دلايل و شواهدى كه در اين 

كتاب ارايه شده، چندان تاييدكننده اين روايت نيست. 
در آوريل 1987 يعنى حدود سه ماه پيش از تصويب متن 
نهايى قطعنامه598، بنا بر پيشنهاد دبيركل سازمان ملل و براى 
ــوراى امنيت، موضوع  ــه بى اعتمادى ايران به ش خاتمه دادن ب
تحقيق راجع به مسووليت آغاز منازعه در پيش نويس قطعنامه 
گنجانده شد. هم اين پيش نويس و هم مذاكرات رايزن هاى پنج 
عضو دايم شوراى امنيت در مورد قطعنامه جديد، محرمانه بود. 
متن پيش نويس بعدها در بخش «اسناد ضميمه» كتاب كامرون 
ــازمان ملل متحد، ايران و عراق در سال1994  هيوم با عنوان س

منتشر شد. 
نكات اصلى متن

ــا با بازنگرى  پيش نويس آوريل، بعده
ــن نهايى قطعنامه598  و تغييراتى در مت
گنجانده شد ولى مهم ترين تغيير در ماده 
6 پيش نويس صورت گرفت كه به دبيركل، 
مسووليت داده مى شد كه با مشورت ايران و 
عراق هيات بى طرفى را براى تحقيق در مورد 
مسووليت منازعه نه مسووليت آغاز منازعه 
تشكيل دهد. اين تغيير تلويحا به اين مفهوم 
بود كه شوراى امنيت از تعهد احتمالى خود 
طبق خواست دبيركل براى تامين بخشى از 
نظرات ايران فاصله گرفته و حالا درصدد بود 
كه مسووليت جنگ را متوجه هر دو طرف 

آن كند. طى چند ماهى كه مذاكرات رايزن هاى پنج عضو دايم 
جريان داشت، مهم ترين دستور كار ديپلماسى ايران، جلوگيرى 
از تصويب قطعنامه در شرف صدور يا تعديل جنبه هاى آمرانه 
ــاس مقررات فصل هفتم منشور  ملل متحد بود. تلاش   آن براس

براى دستيابى به اين هدف سلبى به غفلتى اساسى از ضرورت 
تاثيرگذارى بر جنبه هاى ايجابى قطعنامه كه از جمله به تحقيق 
بى طرفانه درباره مسووليت آغاز جنگ مربوط مى شد، انجاميد 
و در نهايت بند 6 قطعنامه598، هدف تشكيل هيات تحقيق را 
بررسى بى طرفانه درباره مسووليت جنگ تعيين كرد كه كاملا 
مفهومى دوپهلو بود و منظور از آن، تقسيم مسووليت ميان هر 
دو طرف درگير (عراق به عنوان آغازكننده جنگ و ايران به عنوان 
ــد.  ظريف درباره هدف نهايى  ادامه دهنده آن) شناخته مى ش
ايران از تعديل قطعنامه ضمن تاكيد بر عدم اطلاع نمايندگى از 

ماهيت دقيق تصميمات اخذشده، مى گويد: 
ــه ميان من و آقاى رجايى (سعيد  اتفاقا بحثى كه هميش
رجايى خراسانى) بود همين بود كه من 
ــته  ــم ما موظف [به انجام خواس مى گفت
ــتيم و مى گفتم ما همه چيز  تهران] هس
را نمى دانيم و تهران همه چيز را مى داند 
و ما نمى توانيم اجتهاد كنيم. تهران به ما 
گفته بود كه قطعنامه را تعديل، كنيد. اما 
ــه منظور از اين  ــتم اين بود ك من برداش
ــت نه پذيرش. كمااينكه  تعديل بازى اس
همين طور هم بود. بعد از اينكه قطعنامه 
ــتم اين بود كه  ــد، من برداش تصويب ش
ــه پنج عضو  ــد حالا ك ــران نمى خواه ته
ــم دارند با هم كار مى كنند و حالا كه  داي
قطعنامه قرار است تحت فصل هفت صادر شود،  قطعنامه اى 
صادر شود كه خيلى دندان تيزى داشته باشد و ما را در موضع 
سختى بگذارد.  ما كه بيشتر از آقاى [محمدجواد] لاريجانى 
طرفدار مذاكره نداشتيم، اما همين آقاى لاريجانى در دور سوم 

ــا در نيويورك قبل از پذيرش قطعنامه،  و چهارم مذاكرات م
وقتى در مصاحبه مطبوعاتى راجع به عقب نشينى از او پرسيدند 
گفت عراق بپايد كه سرزمين بيشترى از دست ندهد و راجع به 
ــت صحبت بكنيم. فكر مى كنم زمان  عقب نشينى لازم نيس
طرح اين موضوع هفت يا هشت ماه بعد از صدور قطعنامه598 
است. من خيلى از اين حرف آقا جواد ناراحت شدم؛ چون دو 
ــت داديم. من هميشه توى سياست  هفته بعد ما فاو را از دس
خيلى اعتقادى به حركت غيرمتواضعانه ندارم. فكر مى كنم آدم 
ــت تصميم گيرى در لحظات  آخرش جواب مى گيرد.  بن بس
ــال1366 زمانى  كه فرآيند مذاكرات  خطير جنگ از اواخر س
ــى از حل وفصل  ــا دورنماى مطمئن ــبى ي بدون تحول مناس
قطعى و عادلانه جنگ ادامه مى يافت روند رويدادهاى صحنه 
جنگ به شكل خطرناكى در حال معكوس شدن بود. دكوييار، 
ــت اطلاعاتى  ــازمان ملل در خاطراتش به درياف ــركل س دبي
ــاره مى كند كه نشان  ــوى دولت آمريكا اش درباره جنگ از س
مى داد «تنها احتمالا پس از ماه ها ناكامى [در مذاكرات] زمان 
ــود». اين اطلاعات نه يك  مى تواند به يك آتش بس منجر ش
ــول اوضاع جنگ بلكه  در اصل از  پيش بينى بى طرفانه از تح
تاثيرات عملى استراتژى آمريكا حكايت مى كرد كه «جنگ بايد 
بيش از هر زمانى براى ايرانى ها رنج آور شود.» همچنين به گفته 
محمدجواد ظريف در همان حال كه ايران به بازى با قطعنامه 
براى خريد زمان ادامه مى داد، سفير آلمان در سازمان ملل پيام 
مهمى را به وى انتقال داد. ظريف مى گويد: من اين را هيچ وقت 
ــه [1988] يا دى 66، همين آقاى  يادم نمى رود كه در ژانوي
ــتاينر من را صدا كرد و گفت من يك نكته اى را به  مايكل اش
تو بگويم و آن اين است كه شما الان دست بالا را داريد، ولى 
امسال سال شكست شما در جنگ است. قبل از اينكه شكست 
ــت اين از ذهنم بيرون  ــد، قطعنامه را بپذيريد. هيچ وق بخوري
ــى رود. من هم اين موضوع را گزارش دادم. اينكه حالا اين  نم
گزارش به تهران منعكس شده باشد يا نشده باشد، مطمئن 
ــتم ولى فكر مى كنم كه گزارش دادم، چون هنوز بعد از  نيس
اين همه سال چند چيز توى ذهن من مانده؛ يكى اين حرف 
ــت...  در اواخر آذر و اوايل دى1366 مذاكرات مهمى ميان  اس
فرماندهان سپاه با آقاى هاشمى رفسنجانى صورت گرفت كه 
از سخت شدن اوضاع جنگ، كاهش شديد تعداد گردان هاى 
در استعداد لشكرهاى سپاه، كمبود كادر اداره كننده يگان هاى 
عملياتى حتى در صورت اعزام نيروهاى مردمى جديد، عدم 
ــا امكانات جديد  ــده يگان ها ب ــى امكانات منهدم ش جايگزين
ــواى ايران در  ــرد. در اين زمان ق ــر آنها حكايت مى ك و نظاي
ــتن از  ــمال غرب براى كاس تدارك حملاتى در جبهه هاى ش
تمركز نيروهاى عراقى در جنوب و انجام عمليات ديگرى در 
فاو بود كه گزارش هاى دريافتى از تلاش هاى تازه عراق براى 

بازپس گيرى آن خبر مى داد.
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